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امدادگر

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست تجلیل 
از خانواده شهدای هلال‌احمر جنگ رمضان با بیان 
این‌که ترویج روحیه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، 
گفت: امــدادگــری یکی از  ضامن تثبیت امنیت اســت، 
دشوارترین و درعین‌حال مقدس‌ترین فعالیت‌هاست.

خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  موسوی،  سیداحمد 
ایــن جمعیت در  از نقش حیاتی   ، امـــدادگـــر شــهــدای 

کــرد و افــزود:  بــحــران‌هــا و دوران دفــاع‌مــقــدس تجلیل 
هلال‌احمر در دوران دفــاع‌مــقــدس و بــه‌ویــژه در نبرد 
رمضان کارنامه بسیار درخشانی از خود برجای گذاشت. 
که لباس مقدس امــدادگــری بر تن دارنــد،  داوطلبانی 
ثابت کردند که ایثار تنها محدود به میدان جنگ نیست، 
بلکه آنها با حضور در اتاق‌عمل‌های صحرایی و خطوط 
مقدم، بــرای نجات جــان انسان‌ها حتی با جــان خود 

بازی کردند. امروز اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه مادی 
کــادر  کــاری  و معنوی جمعیت هــال‌احــمــر اســت. فــدا
درمان، پزشکان و امدادگرانی که در نبردهای اخیر زیر 
موشک‌باران استکبار جهانی ایستادگی کردند، شایسته 
بالاترین تمجیدهاست. معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد 
کشور  گفت: جامعه ایثارگری  شهید هم در این مراسم 

بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است که در اختیار داریم.  

ترویج روحیه شهادت  
ضامن تثبیت امنیت
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S a c r e d  d e f e n s e

دفاع مقدس

خبرهای  خواندن  رفت‌وبرگشت‌های  در 
نویسنده

سارا خانبره

ــاد لحظه  ــ ــادم؛ ی ــ ــت ــ ــوار اف ــنـ ــاد سـ ــ ــازه، ی ــ ــ ت
شهادتش، یاد آن ساختمان بمباران‌شده مخروبه، یاد آن مبل 
ــره‌کــرده‌اش یــاد دست‌هایش افــتــادم، یاد  بـــزرگ، یــاد ابــروهــای گ
که یکی مجروح و دیگری با چوب داشــت بــرای آن  دست‌هایی 
حتی  که  آنها  می‌کشید،  خط‌ونشان  صهیونی  ترسوهای  پهپاد 

خوف داشتند وارد آن ساختمان نصفه‌ونیمه شوند.
با آن همه دبدبه و کبکبه‌شان، با آن تانک‌های مرکاوا، با آن‌همه 
نیرو و ادوات، در آن شهر تخلیه‌شده حتی جــرات نکردند وارد 

شوند و بر سرش بریزند. 
آنجا باشد؛ زیر  آنها اصــا در مخیله‌شان هم نمی‌گنجید یحیی 
زمین دنبالش بودند و روی زمین پــرواز می‌کرد. آنها از سربازان 

سنوار هم می‌ترسیدند چه برسد به خودش ... .
ــ خودمانیم یحیی! چه خط‌ونشانی کشیدی! چه چوبی نشان 
دادی ... . راستش دلم برای آن لحظه غنج می‌رود؛ نشسته بودی 
گویی بر تخت پادشاهی تکیه  ، در اوج مناعت، تو  در اوج اقتدار
کــردی، مثل  زده‌ای در قصر بزرگت، چه پایان باشکوهی ترسیم 

نقشه‌هایت مثل راهبردهایت؛ کارت حرف نداشت ... .
شهدا شبیه هم هستند، همان‌طور که راه‌شان و هدف‌شان یکی 

است، انگار در لحظه شهادت هم شبیه هم می‌شوند ... .
تهران ۹ اسفند خیابان کشوردوست؛ آقا نشسته بودند زبان روزه به 
خواندن قرآن. کسی چه می‌داند شاید دستی زیر مصحف شریف 

و دستی روی کلمات داشتند؛ شاید آیه بشارت را می‌خواندند و با 
هر کلمه جان‌شان سیراب می‌شد ... .

نــمــی‌دانــیــم، امــا دســت‌هــای‌شــان. داســتــان دســت‌هــای‌شــان؛ 
آن‌یکی که گره کرده بود  عجیب خط‌ونشان کشید برای موشک‌ها.
کذابان گفته بودند ۴۰ طبقه زیر زمینید! اما نه، مثل همیشه در 
کردید؛ چه  آقــا! نقشه‌های‌شان را چه خــوب برملا  بیت بودید. 

خوب بر دهان‌شان کوبیدید ... .
قبل‌تر‌ها که داستان شهادت سنوار را مرور می‌کردم می‌گفتم این 
دیگر آخر یک شهادت باشکوه در عصر حاضر اســت، اما لحظه 
شهادت شما، نحوه شهادت شما، روح مرا به پــرواز درمــی‌آورد. 
این‌همه عادی بودن، این‌حجم از سادگی را چگونه باور کنیم؟ 
حسین‌وار زندگی‌کردن و حسین‌وار شهیدشدن را چگونه در قلب 
این تهران با آن شب و روزهای پرحاشیه تاب بیاوریم؟ حقیقت کل 
یوم عاشورا و کل ارض کربلا را ما نه‌تنها به چشم که با دل و جان‌مان 

دریافت کردیم ... .
لجنزار  حــرف‌هــای  می‌خواستند  کنند،  تحریفت  می‌خواستند 
ذهن‌شان را به تو نسبت دهند و بگویند رهبر ما تکیه زده بود بر 
تخت طلای پادشاهی‌اش با تاجی که گران‌ترین الماس خاورمیانه 
بر آن نقش بسته بود، خدم و حشمش به دورش چنین و چنان 

... لعنت بر آنان‌‌.
 نتوانستند، هیچ نتوانستند ... نه‌تنها زور 30 موشک که بر سرتان 
که زور تمام تجهیزات نظامی‌شان با نام  ریختند به شما نرسید 
»آبــراهــام لینکلن« و آن »جــرالــد فــورد« و ... و تمام شبکه‌های 
بر  عجیب  کــنــد.  تحریف  را  شما  نتوانست  هــم  ــان  ــه‌ای‌ش ــان رس

دهان‌شان کوبیدید ... .
دســت‌هــایــت! داســـتـــان دســت‌هــایــت؛ بــا آن مــشــت گــره‌کــرده 
کــرد و همه دنیا دیدند حرف‌های‌شان دروغ  مشت‌شان را بــاز 
که شما با دستانت، دستان خــدا را  اســت. همه جهان دیدند 

گرفته بودی.
ــره‌کــرده‌ات قلب‌مان را آتــش زد. مثل دستان  گ داســتــان مشت 
ــرازی، مثل دستان در بند  ، مثل دستان حاج‌حسین خ سنوار
امام‌کاظم)ع(، مثل دستان در غل و زنجیر امام‌سجاد)ع(، مثل 
دستان خونین امام‌حسین)ع(، مثل دستان بریده ابوالفضل)ع(، 

مثل دستان بسته امیرالمومنین)ع( ... .
و حالا من که در غم تو، دست‌هایی به سوی آسمان دارم ... .

دیـــــروز بـــا خـــواهـــر مــعــلــم شهید 

گروه دفاع مقدس

زهرا شکراللهی

مینابی حرف زدم. تندتند کلمات 
از دهـــانـــش بـــیـــرون مــی‌ریــخــت. 
ــورت  قـ را  ــش  ــ ــان ــ آب‌ده زودزود 
مــی‌داد؛ انگار مهلتی نداشت. به 
ــش  ــوغ ــل چـــشـــمـــان مـــشـــکـــی ش
نـــگـــاه‌کـــردم. طــاقــت نـــداشـــت. از 
گوشواره‌های لنگه‌به‌لنگه خواهرش گفت. به هر دری می‌زد 
که خواهرش را به کلمه برساند.، غمگین و دلواپس نشستم 
گر تک بیفتد چه  تا ببینم چه اتفاقی برای گوشواره می‌افتد. ا
می‌شود، یا خواهرهایی که جفت باشند و تابه‌تا شوند و تک 

شوند چه خواهند شد.
صبح تاریک و روشن شنبه، فاطمه بیشتر از هر روز عجله 
گــوشــواره‌اش افتاده بود روی بته‌جقه‌های  داشــت. لنگه 
کی و صورتی محو. خواهرش کبری گفت: صبرکن  فرش لا

لنگه گوشوارت رو بندازم.
جواب داده بود: این نشونی من، گوشواره لنگه‌به‌لنگه ... . 
خندید و سایه‌ چال‌گونه‌اش عمیق‌تر، در برابر صورت سبزه و 
براقش رنگ‌باخت. دوان‌دوان، با شتاب و با عجله 20دقیقه 

راه را تا سر جاده میناب رفت. سرویس مدرسه همان روز 
چند دقیقه زودتر جلوی پای فاطمه ترمز کرد. ساعت دل 
به جلورفتن نمی‌داد. صدای زنگ گوشی کبری خلید توی 
کن، بیت رو زدن ... . خبر  هوای دمکرده خانه: آبجی دعا

جنگ مثل باد، زود وزید در کوچه پس‌کوچه‌های میناب.
ــاده بـــود روی پنجره.  ــت  قــامــت طــایــی نـــور خــورشــیــد اف
شیشه‌ها لرزیدند. صدای مهیب انفجار تنوره کشید وسط 
کبری دویــد در خیابان، دور و برش را پایید. زن و  خانه. 
مرد چشم به آسمان دوختند. کبری اندازه یک درنگ تا 
پوشیدن چادر بندری و دویدن تا سر خیابان زمان لازم 
که بفهمد مدرسه شجره میناب موشک خورده  داشت 
است. شهر یک لحظه نفس‌نکشید. انفجار بعد‌، انفجار 
کــه بــا دوچــرخــه لنگ مــی‌زد در  بعدتر ... . پسر همسایه‌ 

خیابان گفت: مدرسه شجره پودر شد.
شهر یک خیابان شد، یک بلوار رسالت، یک مدرسه. کبری 
تا به خودش بجنبد دم اورژانس ایستاده بود. دنبال خواهرِ 
شاید مجروح می‌گشت. پی راننده آمبولانس پرسه می‌زد. 
سمت راننده هجوم برد. راننده تنش را عقب کشید و زیر لب 

گفت: تا الان 50 تا جنازه خودم بردم سردخونه ... .

بخیه  چند  پسربچه‌ای  پیچید.  همهمه  میان  صــدایــی 
و لکه‌خون را روی لب‌هایش به جــان خریده بــود. وسط 
جمعیت می‌دوید و گریه می‌کرد. می‌گفت: من رسولم من 

رسولم ... .
آدم‌هــای آشنا، حتی سری به نشانه سلام برای هم تکان 
نمی‌دادند. مردی میان هیاهو فریاد زد: الان بیمارستان 

رو می‌زنن!
جمعیت از در و دیوار بیمارستان بالا رفت و فاصله‌گرفت. 
کبری ماند و راننده‌ آمبولانس. باز چشم در چشم شدند و 
ک خیره ماند. آفتاب  به دست‌های پر از لکه غبار و گردوخا
کــرد. صــدای آژیر  از میانه آسمان به سمت دریــا سر خم 
آمبولانس بعدی پیچید در محوطه. نگهبان در حیاط 
فریاد زد: برید تو اتــاق نگهبانی. پخش عکس‌ها داشت 

شروع می‌شد.
کبری دوید به پرده سفید و بزرگ در اتاق سیاه و تاریک زل 
زد. عکس پیکرها یکی‌یکی جلو می‌رفت. یــک، دو، سه، 
کبری به کد 37 خیره شد. چهره‌ واضحی نبود، اما یک لنگه 
گوشواره کوچک و ریز را شناخت. از آن روز به بعد کبری شد 

خواهر کد 37.

دل‌نوشته‌ای برای امام شهیدمان

مشت گره کرده

 روایتی از آنچه بر مینابی‌ها گذشت 

شهیدی که با گوشواره شناسایی شد

کمیسیون  رئــیــس  عـــلـــیـــزاده،  رضـــا 
صنایع و معادن مجلس، از بازگشت 
آرامــش به بــازار محصولات فــولادی 
خبر داد. وی با رفع ابهام دربــاره وضعیت تأمین 
مواد اولیه، به صنایع پایین‌دستی اطمینان داد 
ــا تــــداوم عــرضــه مستمر و پــیــشــرفــت سریع  ــه ب ک
ــگــرانــی بـــرای  ــیــد، هــیــچ ن ــول ــوط ت ــط بـــازســـازی خ
کید  تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. علیزاده تأ
ــولاد مبارکه در  بــه دلیل عملکرد مناسب ف ــرد:  ک
کنون شاهد التهاب و  ، ا عرضه محصولات به بازار
کــه در  ــازار نیستیم. التهابی  نــوســان جــدی در بـ
روزهــای ابتدایی جنگ و به صورت موقت شکل 
گرفته بــود، برطرف شــده و شرایط بــازار به سمت 
ــرده اســت.رضــا عــلــیــزاده، رئیس  ثــبــات حــرکــت کـ
ــورای  کــمــیــســیــون صــنــایــع و مــعــادن مــجــلــس شـ
اسلامی و نماینده مردم ورزقان با اشاره به نقش 
ــاز صنایع  ــی ــولاد مــبــارکــه در تــأمــیــن ن ــ کــلــیــدی ف
پایین‌دستی، از مدیریت بازار محصولات فولادی 
در ماه‌های اخیر ابراز رضایت کرد و گفت عملکرد 
کاهش  ایــن مجموعه در عرضه مــحــصــولات، بــه 
التهاب و بازگشت آرامش به بازار کمک کرده است.

وی در ارزیـــابـــی نشست مــشــتــرک اعــضــای ایــن 
کمیسیون با مدیران گروه صنعتی فولاد مبارکه، به 
بررسی عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۴، مدیریت 
شرایط در دوران جنگ و برنامه‌های بازسازی پس 

از آن پرداخت.
آرامش بازار فولاد با تداوم عرضه محصولاتعلیزاده 

با اشاره به وضعیت بازار محصولات فولادی اظهار 
داشت: »به دلیل عملکرد مناسب فولاد مبارکه در 
کنون شاهد التهاب  ، ا ــازار عرضه محصولات به ب
که در  ــازار نیستیم. التهابی  و نوسان جــدی در ب
روزهــای ابتدایی جنگ و به صورت موقت شکل 
گرفته بــود، برطرف شــده و شرایط بــازار به سمت 
کید کـــرد: »در  ــت.«وی تأ ــ ثــبــات حــرکــت کـــرده اس
حال حاضر حتی نشانه‌هایی از کاهش قیمت‌ها 
ــازار بــه تــعــادل نزدیک  نیز مشاهده مــی‌شــود و بـ
که نتیجه تأمین مستمر  شــده اســت؛ موضوعی 
نیاز تولیدکنندگان داخلی از سوی فــولاد مبارکه 

است.«
پایین‌دستیرئیس  صنایع  بــه  اطمینان‌بخشی 
به  اشــاره  با  کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
وابستگی گسترده صنایع کشور به محصولات این 
شرکت گفت: »بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای 
کشور از ورق‌هــای تولیدی فــولاد مبارکه  تولیدی 
استفاده می‌کنند. با توجه به گزارش ارائه شده از 
سوی مدیران این مجموعه، تولیدکنندگان نباید 
نگرانی درباره تأمین مواد اولیه داشته باشند.«وی 
افزود: »در آینده نزدیک با راه‌اندازی کامل خطوط 
تولید و افزایش عرضه، شرایط تأمین مــواد اولیه 
شد  خواهد  نیز  بهتر  پایین‌دستی  صنایع  بــرای 
و بـــازار بــا ثبات بیشتری بــه فعالیت خــود ادامــه 

می‌دهد.«
جنگعلیزاده  دوران  موقت  چالش‌های  از  عبور 
ــزارش مــدیــران فــولاد مبارکه در این  گ ــاره به  با اش

کــرد: »بر اســاس توضیحات ارائه  نشست تصریح 
شده، مشکلات کوتاه‌مدت و مقطعی که در دوره 
جنگ ایجاد شده بود، تا حد زیادی برطرف شده 
و روند بازسازی با برنامه‌ریزی مشخص در حال 
پیگیری است.«وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم 
این روند، فضای کسب‌وکار در حوزه فولاد و صنایع 
وابسته با ثبات بیشتری همراه شود و تأمین مواد 

اولیه برای تولیدکنندگان بدون وقفه ادامه یابد.
کارگرانرئیس  قدردانی مجلس از تلاش مدیران و 
با  پایان  در  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
قدردانی از تلاش‌های مدیران، کارکنان و کارگران 
گفت: »از تلاش‌های  گــروه صنعتی فــولاد مبارکه 
کــارگــران ایــن مجتمع بــزرگ  مجموعه مــدیــران و 
صنعتی قدردانی می‌کنیم و امیدواریم با سرعت 
بیشتری به اهداف خود در بازسازی خسارت‌های 
ــش تــولــیــد دســـت یــابــنــد.«وی  ــزای وارد شـــده و اف
که امــروز می‌توان به مــردم و  کــرد: »پیامی  کید  تأ
که بــازار ورق  فعالان صنعتی کشور داد این است 
و محصولات فولادی به دلیل عملکرد موفق فولاد 
مبارکه در روزهای پس از جنگ، با التهاب و نوسان 
جدی مواجه نیست و روند تأمین مواد اولیه برای 

صنایع کشور ادامه دارد.«

ــا حــضــور در  ــران ب ــه ــاون شـــهـــردار ت ــع م
منطقه یــک از پـــروژه هــای بــزرگ این 
منطقه که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارند، بازدید کرد.
ــزارش روابـــط عمومی شــهــرداری منطقه یک،  گـ بــه 
سجاد محمد علی نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری 
شهرداری تهران، شنبه با حضور در منطقه یک به 
اتفاق هــادی حق بین شــهــردار منطقه و معاونین 
کــه بیش از ۹۰ درصــد  ــزرگ شمیران  از پـــروژه هــای ب
بــزودی درمرحله افتتاح  پیشرفت فیزیکی دارنــد و 

قرار می گیرند، بازدید کرد و مراحل پایانی کار را مورد 
بررسی قرار داد.

به گفته شهردار منطقه یک با تمهیدات لازم جهت 
تامین منابع مالی، سه پروژه شاخص و اثرگذار را در 
راستای توسعه و افزایش زیرساختها و سرانه های 
خدماتی منطقه می توان به بهره بــرداری رساند که 
دو پروژه را ظرف دو ماه آینده و پروژه مهم دیگری را 

طی ۴ ماه آینده به سرانجام رساند.
ــژاد مـــعـــاون شـــهـــردار تـــهـــران در پـــایـــان ایــن  ــ عــلــی ن
بازدید، از زحمات نیروهای معاونت مالی و اقتصاد 

شــهــری،شــهــرســازی و دیــگــر بخش‌های شــهــرداری 
منطقه یــک بــه خــاطــر تـــاش مستمر و حــضــور در 
در  تسهیل  جهت  تعطیل  روزهـــای  در  حتی  اداره 
خــدمــت‌رســانــی بــه شــهــرونــدان متقاضی پــرداخــت 

عوارض، تشکر و قدردانی کرد.

ح کرد؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی مطر

بازار فولاد با عملکرد فولاد مبارکه به آرامش رسید

در بازدید معاون شهردار تهران اعلام شد؛

سه پروژه بزرگ منطقه یک در آستانه افتتاح قرار گرفت


